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 ایمنی کار نیازمند 
مشارکت اجتماعی

 در ادبیــات کلاســیک روابــط کار، 
»ســه‌جانبه‌گرایی« همواره بــه عنوان 
الگوی اصلی تنظیم مناســبات کار و 
تضمین ایمنــی محیط‌های شــغلی 
معرفی شده اســت؛ الگویی که در آن 
دولت، کارفرمایان و کارگران سه ضلع 
اصلی مدیریت کار به شــمار می‌آیند. 
با این حال، تحولات ســال‌های اخیر 
و آمارهای نگران‌کننده جهانی نشــان 
می‌دهد که این ســاختار بــه تنهایی 
پاســخگوی پیچیدگی‌های امروز بازار 
کار نیســت. ســازمان بین‌المللی کار 
گــزارش می‌دهد کــه در جهــان، هر 
پانزده ثانیه یک کارگر جــان خود را در 
اثر حوادث یا بیماری‌های ناشی از کار 
از دست می‌دهد. چنین آماری بیانگر 
آن اســت که حتــی در چارچوب‌های 
حقوقی پیشــرفته نیز بدون مشارکت 
گسترده‌تر نهادهای تخصصی، ایمنی 
محیط کار به سطح مطلوب نمی‌رسد. 
تجربه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته 
نشان می‌دهد که ورود فعال تشکل‌های 
غیردولتی تخصصی در حــوزه ایمنی 
و بهداشــت حرفه‌ای، به عنوان »ضلع 
چهارم« این معادله، نقشی تعیین‌کننده 
در کاهش حوادث داشــته اســت. در 
ایران نیــز اگرچه قوانین بالادســتی و 
آیین‌نامه‌هــای متعــددی در حــوزه 
حفاظت فنی و بهداشت کار وجود دارد 
و شــورای عالی حفاظت فنی مسئول 
سیاست‌گذاری در این حوزه است، اما 
تکرار حوادث تلخ در محیط‌های کاری 
نشان می‌دهد که فاصله‌ای میان قانون 
و اجرا باقی مانده اســت. رخدادهایی 
مانند حادثه معدن طبس تنها نمونه‌ای 
از زنجیــره‌ای از حوادثی اســت که هر 
بار ضرورت بازنگری در ســازوکارهای 
پیشــگیری را یادآور می‌شــود. یکی از 
حلقه‌های مغفول در این میان، نادیده 
گرفتــن نقش تشــکل‌های تخصصی 
ایمنــی در فرآیندهای تصمیم‌ســازی 
و نظارتــی اســت. در حالــی کــه 
انجمن‌های صنفی فعال در این حوزه 
از متخصصان و کارشناسانی تشکیل 
شده‌اند که به واســطه تجربه میدانی، 
توانایــی تحلیــل ســناریوهای وقوع 
حادثــه و ارائه راهکارهای پیشــگیرانه 
را دارنــد، جایگاهی بــرای حضور آنان 
در ســاختارهایی مانند شــورای عالی 
حفاظت فنی پیش‌بینی نشده است. 
چالــش دیگــر، محدودیــت ظرفیت 
نظارتی دســتگاه‌های رســمی است. 
با وجود هزاران کارگاه فعال در کشــور 
و پراکندگــی جغرافیایی آنها، شــمار 
بازرســان کار امکان نظارت مســتمر و 
فراگیــر را فراهم نمی‌کنــد. در چنین 
شــرایطی، تشــکل‌های غیردولتــی 
تخصصی می‌توانند به عنــوان بازوی 
کمکی نهادهــای دولتی عمل کنند و 
به نوعی »چشــم بینای« نظام نظارتی 
باشند. تجربه کشــورهایی مانند ژاپن 
نشان می‌دهد که مشــارکت خلاقانه 
ایــن تشــکل‌ها در آمــوزش، پایــش و 
گزارش‌دهی خطرات محیــط کار، به 
شــکل چشــمگیری از میزان حوادث 
کاســته اســت. حتــی گزارش‌هــای 
بین‌المللی نشان می‌دهد حضور مؤثر 
چنین نهادهایی می‌تواند دســت‌کم 
بیست درصد از حوادث شغلی را کاهش 
دهد. با این همه، موانعی جدی بر سر 
راه چنین مشــارکتی وجود دارد. نگاه 
سنتی که ایمنی را صرفاً امری حاکمیتی 
می‌داند، ترس کارگــران از پیامدهای 
گــزارش حادثه، وقفــه در آموزش‌های 
ایمنــی و وابســتگی تفاهم‌نامه‌ها به 
اشخاص مدیریتی، همکاری پایدار را 

دشوار کرده است.  
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مدیرکل امور بین‌الملل سازمان تأمین‌اجتماعی می‌گوید توسعه پیشگیری در محیط‌های کاری، گامی مؤثر 
برای حفظ سلامت نیروی کار است

نقش تأمین‌اجتماعی در ترویج چشم‌انداز صفر 

 حــوادث و بیماری‌های ناشــی از کار همچنــان یکی از 
جدی‌تریــن چالش‌هــای نظام‌هــای تأمین‌اجتماعی 
در جهان به شــمار می‌آیند؛ مســئله‌ای که سالانه جان 
میلیون‌ها کارگر را می‌گیــرد و میلیون‌ها نفــر دیگر را با 
آسیب‌های پایدار جســمی و اجتماعی روبه‌رو می‌کند. 
ســازمان جهانی کار برآورد کرده است که هر سال حدود 
۲.۷ میلیون نفر در جهان بر اثر حــوادث و بیماری‌های 
شــغلی جان خــود را از دســت می‌دهند؛ آمــاری که به 
معنای بیــش از ۷۵۰۰ مرگ در هر روز اســت. افزون بر 
این، نزدیک بــه ۳۷۴ میلیون نفر نیز دچار آســیب‌های 
غیرکشنده ناشی از کار می‌شوند. چنین واقعیتی نشان 
می‌دهد مسئله ایمنی محیط کار تنها یک دغدغه فنی یا 
صنعتی نیست، بلکه به موضوعی اقتصادی و اجتماعی با 
پیامدهای گسترده برای دولت‌ها، کارفرمایان و نظام‌های 
بیمه‌ای تبدیل شــده اســت. حسین مشــیری‌تبریزی، 
مدیرکل امــور بین‌الملــل ســازمان تأمین‌اجتماعی، با 
اشــاره به همین واقعیت‌ها تأکید می‌کند که گســترش 
رویکردهای پیشــگیرانه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای 

در کاهش این خســارت‌ها ایفا کند. به گفتــه او، پویش 
»چشــم‌انداز صفر« یکی از مهم‌ترین ابتکارهای جهانی 
برای تحقق محیط‌های کار ایمن‌تر است؛ رویکردی که 
ســازمان تأمین‌اجتماعی نیز تلاش کرده آن را در فضای 
سیاســت‌گذاری و فعالیت‌های تخصصی کشور معرفی 

و تقویت کند.

چالش‌های نوین ایمنی کار
تحولات پرشــتاب اقتصاد جهانی، ســاختار بازار کار را 
دگرگون کرده و مخاطرات تــازه‌ای در محیط‌های کاری 
پدید آورده است. گسترش مهاجرت نیروی کار، تغییرات 
جمعیتی، توســعه فناوری‌های نو و رشــد الگوهای تازه 
اشتغال همچون فعالیت‌های اینترنتی و مجازی، همگی 
شــرایطی ایجاد کرده‌اند که مدیریت ایمنی و بهداشت 

شغلی را پیچیده‌تر از گذشته ساخته است.
حســین مشــیری‌تبریزی در گفت‌وگو بــا آتیه‌نو توضیح 
می‌دهد که چنین شــرایطی ضرورت توجــه جدی‌تر به 
سیاست‌های پیشگیرانه را آشــکار می‌کند. او می‌گوید 

پویش »چشــم‌انداز صفــر« در حقیقت یک اســتراتژی 
بلندمدت برای ارتقای ایمنی محیط کار است؛ راهبردی 
که بر بهبود تدریجی شرایط کار و کاهش مستمر مخاطرات 
شغلی تأکید دارد. مشیری‌تبریزی تأکید می‌کند دستیابی 
به محیط کاری بدون حادثه تنها زمانی ممکن خواهد بود 
که ایمنی، سلامت و رفاه نیروی کار به صورت هم‌زمان در 
سیاســت‌گذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی مورد توجه قرار 
گیرد. بر همین اساس، چشــم‌انداز صفر صرفاً یک شعار 
نیست، بلکه نقشــه راهی برای ســازمان‌ها و بنگاه‌های 

اقتصادی به شمار می‌رود.
ســازمان  بین‌الملــل  امــور  مدیــرکل  گفته‌هــای 
تأمین‌اجتماعــی نشــان می‌دهــد انعطاف‌پذیری این 
رویکرد یکی از مهم‌ترین مزیت‌های آن است. هر سازمان 
می‌تواند متناسب با شرایط و اولویت‌های خود در حوزه 
ایمنی یا سلامت شغلی، برنامه‌های پیشگیرانه را طراحی 
و اجرا کند. چنین ویژگی باعث شده این پویش در صنایع 
مختلف و در بسیاری از کشورهای جهان مورد استقبال 

قرار گیرد.

اقدامات سازمان برای پیشگیری
نقش سازمان‌های تأمین‌اجتماعی در گسترش فرهنگ 
پیشگیری، در سال‌های اخیر بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گرفته است. مشیری‌تبریزی توضیح می‌دهد عضویت 
ســازمان تأمین‌اجتماعی ایران در هیأت رئیسه اتحادیه 
بین‌المللی تأمین‌اجتماعی فرصتی فراهم کرده تا معرفی 

پویش چشم‌انداز صفر در دستور کار قرار گیرد.
به گفته او، مجموعه‌ای از اقدامات عملی برای آشــنایی 
کارفرمایان و فعالان اقتصادی با این رویکرد آغاز شده است. 
ترجمه رهنمودهای بین‌المللی پیشگیری از مخاطرات 
شغلی، انتشــار تجربه‌های موفق کشــورهای مختلف و 
برگزاری وبینارهای تخصصی درباره حوادث کار از جمله 
این اقدامات محسوب می‌شود. مشیری‌تبریزی همچنین 
به برگزاری نشســت‌های تخصصی با حضور نمایندگان 
صنایع و همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره 
می‌کند. دعوت از شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان 
تنها شرکت ایرانی عضو این پویش برای ارائه تجربه‌های 
خود در نشست‌های تخصصی نیز بخشی از همین روند 
بوده است. مدیرکل امور بین‌الملل سازمان تأمین‌اجتماعی 
معتقد است تحقق اهداف پویش چشم‌انداز صفر می‌تواند 
آثار اقتصادی مهمی نیز به همراه داشته باشد. او می‌گوید 
کاهش حوادث شــغلی در نهایت به کاهش هزینه‌های 
ســازمان‌های بیمه‌گر از جمله پرداخت غرامت دستمزد 

و سایر تعهدات مرتبط با حوادث کار منجر خواهد شد.
مشــیری‌تبریزی بــا اشــاره بــه رهنمودهــای اتحادیــه 
بین‌المللی تأمین‌اجتماعی توضیح می‌دهد این اسناد 
بر تقویت اقدامات پیشــگیرانه در کنار جبران خســارت 
و توانبخشــی تأکید دارند. هــدف چنین رویکــردی آن 
است که ســازمان‌های بیمه‌ای تنها به پرداخت خسارت 
بسنده نکنند، بلکه در مسیر کاهش ریشه‌ای مخاطرات 
شــغلی نیز نقش فعالی ایفا کنند. مطالعات بین‌المللی 
نیز اهمیت این رویکرد را تأیید کرده‌اند. بررسی اتحادیه 
بین‌المللــی تأمین‌اجتماعی نشــان می‌دهــد هر واحد 
سرمایه‌گذاری در حوزه ایمنی و بهداشت شغلی می‌تواند 
بازدهی بیــش از دو برابــر ایجاد کند. مشــیری‌تبریزی 
در پایان تأکیــد می‌کند ســازمان‌های تأمین‌اجتماعی 
به دلیل دسترســی به داده‌های گســترده بیمه‌شدگان، 
ظرفیت مهمی برای شناسایی حوزه‌های پرخطر و طراحی 
برنامه‌های ملی پیشگیری دارند. چنین ظرفیتی می‌تواند 
به تدوین سیاست‌های مؤثر برای کاهش حوادث شغلی 
و حفظ ســامت نیروی کار کمک کند؛ هدفی که پویش 
چشم‌انداز صفر آن را به عنوان افقی مشترک برای دولت‌ها، 

کارفرمایان و نظام‌های بیمه‌ای ترسیم کرده است. 

مهین داوری
روزنامه نگار

 چرا حوادث کار همچنان تکرار می‌شوند

 بسیاری از حوادث محیط کار در حالی رخ می‌دهند که قابل پیشگیری‌اند؛ اما ترکیب نظارت محدود، آموزش ناکافی و بی‌توجهی به 
استانداردها، ایمنی را در بسیاری از کارگاه‌ها به مسئله‌ای حاشیه‌ای بدل کرده است

حال  عین  در  و  تلخ‌ترین  از  یکی  همچنان  ایران  در  کار  حوادث 
قابل‌پیشگیری‌ترین واقعیت‌های بازار کار به شمار می‌رود؛ واقعیتی که هر 
سال جان کارگران را می‌گیرد و خانواده‌هایی را با رنج‌های جبران‌ناپذیر روبه‌رو 
می‌کند. با وجود آنکه بخش عمده‌ای از این حوادث بر پایه استانداردهای 
شناخته‌شده ایمنی قابل مهار است، چرخه تکرار همچنان ادامه دارد. پرسش 
اساسی این است که گلوگاه اصلی کجاست: ضعف قوانین، پایین‌بودن هزینه 
جریمه‌ها یا ناکارآمدی نظارت‌ها؟ حمید حاج‌اسماعیلی، فعال بازار کار، در 
گفت‌وگو با آتیه‌نو بر این باور است که مسأله را باید فراتر از متن قانون و حتی 
سازوکارهای نظارتی جست‌وجو کرد. او تأکید می‌کند آموزش و فرهنگ‌سازی 
حلقه مفقوده‌ای است که بدون آن، هیچ ماده قانونی و هیچ ابزار بازدارنده‌ای 
اثر پایدار نخواهد داشت. به گفته او، مادامی که رعایت استانداردهای ایمنی 
به یک باور درونی و فرهنگ مشترک میان دولت، کارفرما و کارگر تبدیل نشود، 

آمار حوادث نیز چهره‌ای کاهشی به خود نخواهد گرفت.

بازار کار آشفته امروز
حاج‌اسماعیلی تحلیل خود را با ترسیم تصویری از وضعیت کنونی بازار کار آغاز 
می‌کند. به باور او، بازار کار ایران در سال‌های اخیر هم محدودتر شده، هم 
دستخوش تغییرات جدی بوده و هم نوعی به‌هم‌ریختگی را تجربه کرده است؛ 
شرایطی که بخشی از آن به تحولات سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای بازمی‌گردد. 

چنین فضایی بر کیفیت اشتغال و سطح نظارت نیز اثر گذاشته است.
کارگاه‌های ساختمانی همچنان در صدر آمار حوادث قرار دارند. او یادآور 
می‌شود که ساخت‌وساز در ایران حجمی غیرمتعارف دارد و بخش مهمی از آن 
به سوداگری و واسطه‌گری پیوند خورده است. سودآوری این حوزه، انگیزه ورود 
گسترده سرمایه‌ها را فراهم کرده، اما هم‌زمان نظارت کیفی و ایمنی را به حاشیه 
رانده است. رکود مقطعی ساخت‌وساز شاید از شدت برخی حوادث کاسته 

باشد، اما ساختار پرریسک این بخش همچنان پابرجاست.

معادن نیز به گفته این فعال بازار کار دومین کانون پرخطر محسوب می‌شوند. 
واگذاری گسترده معادن به بخش خصوصی طی دهه‌های اخیر، بدون آنکه 
سازوکار نظارتی متناسبی تقویت شود، زمینه بروز مشکلات جدی را فراهم 
کرده است. موقعیت جغرافیایی معادن که اغلب در مناطق دورافتاده قرار 
دارند، ضعف نظارت میدانی را تشدید کرده و استفاده نکردن از فناوری‌های 

روز، خطرپذیری را افزایش داده است.
حاج‌اسماعیلی تأکید می‌کند ایران در زمره کشورهایی با نرخ بالای حوادث کار 
قرار دارد، هرچند نبود نظام جامع پژوهش و ثبت داده‌ها ارائه آمار دقیق را دشوار 
کرده است. بسیاری از حوادث خفیف‌تر هرگز ثبت نمی‌شوند و تنها مواردی 
که به تشکیل پرونده رسمی می‌انجامند در آمارها دیده می‌شوند. کارگاه‌های 
غیررسمی نیز عملًا بیرون از چتر نظارت مؤثر فعالیت می‌کنند و همین امر 

تصویر واقعی را مخدوش می‌سازد.

ضعف نظارت و اجرا
پرسش درباره پایین‌بودن هزینه جریمه‌ها در مقایسه با هزینه تأمین ایمنی، 
بحث دیگری است که در این گفت‌وگو مطرح می‌شود. حاج‌اسماعیلی یادآور 
می‌شود فصل چهارم قانون کار به‌طور اختصاصی به موضوع حفاظت فنی و 
بهداشت کار پرداخته و آیین‌نامه‌های متعددی نیز برای رشته‌های مختلف 

تدوین شده است. به لحاظ متن قانون، کمبودی وجود ندارد.
با این حال، او معتقد است کارآمدی قانون به اجرای دقیق و نظارت مستمر 
وابسته است؛ حوزه‌ای که با چالش‌های جدی روبه‌روست. ماده ۶۶ قانون 
تأمین‌اجتماعی امکان رجوع به کارفرمای مقصر را پیش‌بینی کرده، اما در عمل 
به دلیل ضعف شناسایی و گزارش حوادث، کارکرد بازدارنده قدرتمندی نداشته 
است. بسیاری از حوادث یا به‌موقع کشف نمی‌شوند یا رسیدگی به آنها با تأخیر 
و ملاحظات گوناگون همراه است. حاج‌اسماعیلی به نکته‌ای ساختاری اشاره 
می‌کند: سازمان تأمین‌اجتماعی مستقیماً مجری حفاظت فنی و بهداشت 

کار نیست و تنها پس از وقوع حادثه و در چارچوب بیمه‌ای ورود می‌کند. 
چنین وضعیتی موجب می‌شود نقش بازدارندگی پیشینی کمرنگ بماند. 
نفوذ و ارتباطات برخی کارفرمایان، دشواری پیگیری حقوقی برای کارگران و 
ناهماهنگی میان نهادهای مرتبط نیز به تضعیف اثر نظارت‌ها انجامیده است.

او درباره عملکرد برخی شرکت‌های فعال در حوزه HSE نیز انتقادهایی 
جدی مطرح می‌کند. به گفته وی، بخشی از این شرکت‌ها بیش از آنکه بر 
تخصص حرفه‌ای تکیه کنند، بر اخذ مجوز و قراردادهای صوری تمرکز دارند. 
آزمایش‌های بدو استخدام و معاینات ادواری گاه شکلی تشریفاتی به خود 
می‌گیرد و پرونده‌های پزشکی بدون آنکه نقش واقعی در پیشگیری داشته 
باشند، صرفاً تکمیل می‌شوند. چنین روندی نه‌تنها کمکی به ارتقای ایمنی 

نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌سازد.

راهکار بنیادین پیشگیری
حاج‌اسماعیلی در جمع‌بندی تحلیل خود بر یک محور کلیدی تأکید می‌کند: 
آموزش و فرهنگ‌سازی باید به اولویتی فراتر از قانون و نظارت تبدیل شود. او 
باور دارد هیچ سازوکار حقوقی بدون نهادینه‌شدن فرهنگ ایمنی به نتیجه 

پایدار نمی‌رسد.
فرهنگ‌سازی به معنای آن است که رعایت استانداردهای ایمنی به یک ارزش 
مشترک و باور درونی تبدیل شود؛ ارزشی که هم کارفرما و هم کارگر نسبت به آن 
احساس مسئولیت کنند. آموزش‌های مستمر در سطوح حاکمیتی، مدیریتی 

و کارگاهی می‌تواند زمینه این تحول را فراهم کند.
این فعال بازار کار ضعف را منحصر به یک ضلع نمی‌داند. دولت در حوزه 
سیاست‌گذاری و نظارت با چالش روبه‌روست، کارفرمایان گاه ایمنی را هزینه‌ای 
اضافی تلقی می‌کنند و کارگران نیز به دلیل نبود آگاهی یا قدرت پیگیری، نقش 
مطالبه‌گر فعالی ایفا نمی‌کنند. همکاری هدفمند این سه ضلع، شرط اساسی 

کاهش حوادث است. 


